


مسیحیتشکستن حرمت پدر در غرب، عامل تسط صهیونیزم بر 

در جامعۀ  مۀا هر چه پایگاه پدر در خانواده ها و. روز سیزده رجب را روز پدر نامیده اند این کار بسیار مبارکی است

ش ولایتشۀا  مردم از نظر روانی و ذهنی، آمۀادیی پۀریر . تقویت شود در واقع پایگاه ولایت مستحکم خواهد شد

.بالاتر می رود

پرستی آ  جوامع را صهیونیزم وقتی که می خواستند مسیحی ها را از هم متلاشی بکنند بتوانند سر یهودی های 

رمۀت پۀدر را بۀه به دست بگیرند یکی از کارهایی که کردند در جوامع مسیحی حرمت پدر را شکستند، یۀاهی ح

رمت پدر را به این عنوا  اینکه شوهر ظالم است نسبت به این ز  شکستند و دست و بال آ  را بستند یاهی ح

رف جۀالبی در پروتکل هۀای دانشۀورا  صۀهیو  حۀ. عنوا  که مقابل خواسۀته های ررزنۀدا  می ایسۀتند بسۀتند

خیابا  ها تربیت بشوند می زنند، می یویند ما باید یک کاری کنیم بچه ها سرپرستی پدر را حس نکنند، بیایند در

ارهایسۀاختجالۀب اسۀت اراحۀی می کننۀد، قۀوانین اراحۀی می کننۀد، . آ  وقت آ  جامعه کلًا دست ماست

یچی، به شیوه های اراحی می کنند، حرمت پدر کاسته بشود و با ریلم ها و کارهای تبلیغاتی که دیگر هحقوقی 

. مختلف

دی تحت سلطه پدر که کاسته شد آ  وقت میلیو  ها مسیحی زیر دست چند میلیو  انگشت شمار یهوحرمت 

هانه های یعنی از آنها هستند و شما هی نگاه می کنید تعجب می کنید، پدرسالاری را به بهانه های مختلف، به ب

یعتاً نتیجه این خواهد قبیل اینکه بعضی از پدرا  به ررزندا  یا همسرا  خود ظلم می کنند از بین بردند بعد اب

رای همه عالم دارنۀد بود که کل این جامعه زیر سیطره صهیونیست ها قرار یررته، این داستانی است که اینها ب

مّت اسلام لرا حرمت پدر یک موضوع روق العاده استراتژیک برای ما محسوب می شود، برای جها  بشریت، ا

.هستیم( علیه السلام)و به ویژه ما جامعه شیعی که منتظر ظهور آقا امام زما 
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هرچه حرمت پدر در جامعه و خانواده بیشتر شود، ظلم در خانواده ها کمتر خواهد شد

لۀم در هر چه حرمت پدر در جامعه ما در خانواده های ما ارزایش پیدا کند برآیند کلۀیش ایۀن خواهۀد بۀود کۀه ظ

چۀه بیشۀتر خانواده ها کمتر خواهد شد برعکس اینکه خیلی از قانو  دانا  رکر می کنند دست و بال مردها هۀر

ورهای بسته بشود کمتر ظلم می کنند، تجربۀه رۀرب نشۀا  داده کۀه در رۀرب ز  مظلۀوم تر از شۀرق و در کشۀ

امعۀ  هر چه مردسالاری را به معنای منطقی ومعقول کلمه، در ج. اسلامی است، خودشا  هم اذعا  می کنند

.جا بیفتد؛ ابیعتاً برکاتی خواهد داشت
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پدر سالاری در احکام اسلامی

رد و چۀو  ۀ  بود می یفتیم ز  ریاست عاافی خۀانواده را بۀه عهۀده داسلام الله علیهاۀما ایر میلاد حضرت زهرا

. را به عهۀده دارداست و روز پدر می یوییم که مرد ریاست حقوقی خانه( علیه السلام)میلاد امیرالمؤمنین علی

.خیلی تناسب خوبی است از نظر ررهنگی هم بار بالایی دارد

یۀن را ایۀر شما احکامی که در میا  احکام اسلامی دیده می شود برای اینکه حرمت پۀدر پۀاد داشۀته بشۀود ا

ابایشۀا  بگویۀد مۀن دقیق نگاه کنید یاهی تعجب می کنید، مثلًا پسرا  هر موقع بخواهند به مساررت بروند، ب

لّطی خدا بۀه پۀدر راضی نیستم، سفر می شود سفر حرام، خیلی سخت است یک سفری سفر حرام بشود چه تس

الاری ویۀژه ای داده ، حالا البته به برخی از ابعاد عاافی پدر بود  اشاره می کنیم، در احکام اسلام یک پدر س

ه آ  را مۀورد وجود دارد که باید آ  را تحلیل کرد که باید از نظر آثار اجتماعی، آثار روانیش در ررزندا  در جامعۀ

.بررسی قرار داد، نباید از کنار آ  بی احترام و بی اعتنا یرشت



حرمت شکنی پدر درهیچ فیلم و سریالی نباید باب شود

 احترامی به این در این تصویرهایی که ما می بینیم یاهی از اوقات در داستا  ها باید به عنوا  یک خط قرمز بی

مۀی بۀه حرمت ویژه پدری در هیچ صحنه ای نشا  داده نشود، کما اینکۀه مۀا در تصۀویرهای خودمۀا  بی احترا

ود مگۀر در حرمت ویژه ای که برای زنا  و مادرا  قائل هستیم نباید اجۀازه بۀدهیم کۀه بۀه نمۀایش یراشۀته شۀ

شۀا  شرایط خاص و در اوج هنرمندی که آدم چه اوری بتواند هنرمندانۀه، در داسۀتانی پسۀری و دختۀری را ن

ار مشۀکلی اسۀت، بدهد به پدرش بی احترامی بکند و اثر بد نداشته باشۀد، کۀار ممنۀوعی نیسۀت ولۀی کۀار بسۀی

ه لایه عۀاافی حرمت پدر را باید پاد داشت، حرمتش هم بیشتر در ررما  پریری است، اما از اینکه بگرریم  ب

.بحث پدر می خواهیم اشاره کنیم که شاید سرّ این حرمت در آ  لایه عاافی باشد
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لایه عاطفی پدر بودن؛ محبت پدری ضرب المثل قرآنی

ت، امۀا در عجیب این است که در بسیاری از ارکار عمومی، ارواه مردم محبّت مادر بۀه ررزنۀد ضۀرب المثل اسۀ

ه اصۀلی بۀه قرآ  محبتی که می خواهد اعلام بشود در یکی از داستا  ها به عنوا  احسن القصص که آ  نکتۀ

دنۀی قول امروزی ها دراماتیک داستا  هم محبّتی اسۀت کۀه جریۀا  دارد محبّۀت یۀک پۀدر بۀه ررزنۀد مثۀال ز 

محبّۀت را می شود، مردم می خواهند محبّت را بیا  کنند می یویند محبّت مادر به ررزند، قرآ  می خواهۀد یۀک

اد داشت تفاوت مثال بزند محبّت پدر به ررزند را مثال می زند، ضمن اینکه محبّت مادرا  به ررزندا  را باید پ

ی شۀود، محبّۀت اساسی که بین محبّت مادر و پدر وجود دارد این است که محبّت پدر معمولًا به سختی ابراز م

سهولت ابراز مادر به سهولت ابراز می شود چو  به سهولت ابراز می شود به شهرت رسیده و محبّت پدر چو  به

ن محبّت نمی شود به آ  شهرت نرسیده اما در قرآ  خدا می خواهد مثال بزند کسی کسی را دوست داشت و ای

علیۀه )یوسۀفبۀه( علیه السۀلام)آ  چنا  شدید بود از عشق بین انسا  ها می خواهد مثال بزند محبّت یعقوب

.را مثال می زند( السلام



به ( ه السلامعلی)حتی مثال دیگر مشهوری که همه ادیا  ابراهیمی آ  مثال را قبول دارند محبّت حضرت نوح

غمبۀر بۀه ایۀن را می ییۀرد، ببینیۀد یۀک پی( علیۀه السۀلام)پسرش هست که آنجا دیگر خدا جلوی حضرت نۀوح

تمۀاً ررزنۀدا  سادیی ها کاری نمی کند که خدا به او ترکر بدهد، پیامبر اسۀت، پیۀامبر نهصۀد و پنجۀاه سۀاله، ح

ی از خۀدا دارد کۀه زیادی در این نُه صد سال داشتند امّا تعلق خاارش به پسرش اینقدر زیاد است که درخواست

یتۀی عجیۀب این درخواست نابه جاست، یعنی شما دو مثال عجیب و رریب در قرآ  می بینید، هر کۀدام از حیث

می کنۀد کۀه مثال عشق است در قرآ  که برای ررزند خۀود آنقۀدر یریۀه( علیه السلام)هستند، حضرت یعقوب

را بۀه سۀوی ( سلامعلیه ال)نابینا می شود، آنقدر حساسیت نسبت به ررزند خودش دارد که از دور پیراهن یوسف

 بینید که پیراهن او می آورند می ررماید که من بوی یوسفم را می شنوم، آنقدر این محبّت شدید است که شما می

اینهۀا عجایۀب اسۀت ( 96یوسف،)«رَارْتَدَّ بَصیرا»حضرت یوسف را به چشمش می اندازد چشمش بینا می شود، 

.واقعاً، آ  هم در مورد یک پیغمبر نه یک آدم عادی

ن آدم معمۀولی چه برسد به اینکه ما بخواهیم این را تصور بکنیم که یک کسی که یۀک کمۀی کۀم دارد، آقۀا ایۀ

امۀل یعقۀوب است، آدم معمولی این جوری نمی شود، این روق معمولی است، یک انسا  بسیار متعۀادل و متک

داشته است و پیامبر لرا شاید یکی از اسرار اینکه خداوند متعال اینقدر حرمت پدرا  را در احکام و اخلاق پاد

جیۀب و سفارش کرده است که ما پاد بداریم این باشۀد کۀه ایۀن محبّۀت مکنۀو  حۀرمتش یۀک جورهۀایی ع

.رریب تر است، یرچه اسلام سفارشش این است که به پدر به مادر بیشتر محبّت کنید

بایۀد اااعۀت کۀرد شاید سرّ این مسئله این باشد که مادر نیاز به عاافه دارد خصوصاً از سوی ررزندا  و پۀدر را

بیعتۀاً بیشۀتر ولی این شاید دلیل بر این نباشد که مادر لزوماً عاافه اش هم بیشتر است، مۀادر عاافۀه اش را ا

دا بکنۀد نشا  می دهد البته پدری ایر اهل دنیا باشد خب هر چقۀدر خودخواهی هۀا و دنیاالبی هۀا ارۀزایش پیۀ

در به ررزند محبّت محبّتش به ررزندش هم کمتر خواهد شد ولی ری نفسه ایر بخواهیم محاسبه کنیم محبّت پ

.راز نمی شودعجیبی است، یک محبّتی است که در یک رروری هم معمولًا محفوف است و به این سادیی اب
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سر تاکید قرآن بر عاطفه پدری نه عاطفه مادری



رآ  داسۀتا  ا  شاءالله یک روزی برسد به اینجا که ما این محبّت را پاد بداریم، داسۀتا  عشۀق زمینۀی در قۀ

ه بۀه اصۀطلاح یوسف و زلیخا نیست، خیلی ها اشتباه می کنند یک بنده خدایی که خیلۀی هۀم ادّعۀا داشۀت کۀ

د کۀه معارف زیادی دارد و می یفت ما یک زمانی درد البه یی خواندیم، زیۀر نظۀر او کتاب هۀایی چۀا‌ می شۀ

ین خیلۀی از داستا  های عشقی زیادی بود، به او یفتند که آقا این چه داستا  های عشقی اسۀت  بریشۀت عۀ

یخۀا را و زل( علیۀه السۀلام)آدم حسابی ها یفت که داستا  عشقی در قۀرآ  هۀم هسۀت، مگۀر داسۀتا  یوسۀف

زلیخا نشا  داد اینقدر و زلیخا نیست،( علیه السلام)نمی بینید  بابا داستا  عشقی در قرآ  که داستا  یوسف

بۀود، آ  را به زندا  انداخت، عین خیالش هۀم ن( علیه السلام)هود باز بود که به خاار هود خودش یوسف

پسۀت رطرتۀی بدبخت ررت زندا  بیچاره شده بود یناهی هم نکرده بود تو دروغ یفتی چه بی رحمی و یک نوع

اسۀت کۀه را در زلیخا نشا  داد، این داستا  عشق نبود که داستا  عشق در قۀرآ  داسۀتا  یعقۀوب و یوسۀف

.ه سوی او بر می یردداینقدر یریه کرد تا نابینا شد با اینکه می دانست پسرش زنده است، می دانست پسرش ب

قی آمۀده، در بعد بهش می یفتند داستا  عشقی چرا کتاب ها چا‌ می کنند می یفت در قرآ  هم داستا  عشۀ

ت، خیلۀی بایۀد خیلی این موضوع را باید پاد داشۀ. قرآ  که داستا  عشقیش که عشق یعقوب و یوسف است

ال هایی که می زند بهش پرداخت، ما نباید سطحی نگر باشیم باید عمیق نگاه بکنیم، خدا در قرآ  نمونه ها و مث

در را در قۀرآ  بۀه تصادری نیست، ارداً للباب نیست، حکمت های بسیار رراوانی دارد، شۀما داسۀتا  پسۀر و پۀ

ر و پسۀر اسۀت، صورت های مختلف می بینید، داستا  لقما  حکیم و ررزندش را می بینید دوبۀاره داسۀتا  پۀد

ا  هایی کۀه اصلًا داستا  حضرت ابراهیم و پسرش دوباره داستا  پۀدر و پسۀر اسۀت، قۀرآ  پُۀر اسۀت از داسۀت

.شخصیت های اصلی شا  پدر و پسر بودند
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است نه زلیخا( ع)به یوسف( ع)یعقوبعشق ، (ع)داستان عشقی در داستان یوسف

حکمت، فراوانی داستان پدری و پسری



یۀه السۀلام در داستا  ابراهیم وقتی که می خواهد خداوند متعال ابراهیم خلیل الۀرحمن علۀی نبینۀا و آلۀه و عل

معلوم می شۀود ! نمی خواهد بگوید من بالاترین امتحا  را یررتم بالاترین امتحا  می یوید پسرت را قربانی ک

ی است، چرا خدا در قرآ  داستا  هایی را که بیا  می کند مدام از رابط
ّ
ه عاافی پۀدر این کار روق العاده کار شاق

د، عجیۀب و پسر حرف می زند، داستا  پردازا  ما ایر به این سمت حرکت بکننۀد بۀه رازهۀای عجیبۀی می رسۀن

.جامعه را سالم می کند

ت، خۀب، ایۀر مۀا ررزندا  باید به مادر خود محبت کنند اما آ  چیزی که باید بشناسند محبّت پدر به ررزند اس

به سمتش حرکۀت این محبّت پدر به ررزند را، پدر به پسر را، پدر به دختر را پاد داشتیم و قدرش را دانستیم و

نَۀا وَ عَ »بفرمایۀد ( صۀل اللۀه علیۀه و آلۀه)کردیم یک آثاری دارد، آ  وقت وقتی کۀه پیۀامبر اکۀرم
َ
بَۀوَا هَۀرِهِ أ

َ
لِۀٌّ  أ

ة مَّ
ُ
من و علی پدرا  این امّت هستیم، ( 85، ص2عیو ، ج)«الْْ

ز مۀن امۀام زمۀا  تو الا  به تو بگویند که عزیۀ«  امام مانند پدر مهربا  است»:بفرماید( علیه السلام)امام رضا

جوشا  برای تو مثل پدرِ توست، آ  وقت چه حسی نسبت بهش پیدا می کنی  ابواب معررت مثل چشمه هایی

.همیشه یشوده خواهد شد

کنیم این معنۀا کاری است درک. پدر ماست( عج الله تعالی ررجه الشریف)کاری است ما تصور کنیم امام زما 

م کم برسیم بۀه به عنوا  پدر ما مهر سنگینی از ما به دل دارند، حالا ک( علیه السلام)را که امیرالمؤمنین علی

یاییۀد مۀا بۀه ب. ، چقۀدر زیبۀا پیۀامبر اکۀرم ررمۀوده اسۀت(علیه السلام)ساحت مقدد میلاد امیرالمؤمنین علی

.امیرالمؤمنین به عنوا  پدر نگاه کنیم

ت پنهۀا  در البته این را باید در جوامعی یفت که پدر حرمت داشته باشۀد، پۀدر منزلۀت داشۀته باشۀد، آ  محبّۀ

د کوه محبّت آمد سینه پدر توسط مردم، توسط آحاد جامعه، توسط ررزندا  کشف شده باشد، پدر که آمد بگوین

ت یُل راحت که درش ذخائر و خزائن محبّت وجود دارد، مادر که آمد بگویند یُل محبّت شکورا شد، عطر محبّ 

.مشام شا  را نوازش خواهد کرد... رراییر است و همه را جا 
6

رزند استپدر به فمحبّت فرزندان باید به مادر خود محبت کنند اما آن چیزی که باید بشناسند 

1

(200، ص1کافی، ج)« الْأَنِيسُ الرَّفِيقُ وَ الْوَالِدُ الشَّفِيقُ وَ الْأَخُ الشَّقِيقُ وَ الْأُمُّ الْبَرَّةُ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرالإِْمَامُ »-1
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وری کۀه محبّۀت به خودتا  نگاه کنید، همۀا  اۀ( علیه السلام)در چین شرایطی به محبّت امیرالمؤمنین علی

نین و امۀام یک پدر کمی تا قسۀمتی نسۀبت بۀه محبّۀت مۀادر مکتۀوم اسۀت و پنهۀا  اسۀت محبّۀت امیرالمۀؤم

ا تأمّۀل و تۀدبّر و هم همین اور است، زیاد انتظار نداشته باشید راش و واضح او را ببینید، ب( علیه السلام)زما 

روز قیامت تمۀام تعقّل می شود چه اوری این محبّت را تماشا کرد  امیرالمؤمنین به ررموده صریح خودشا  تا

معرری کرده، خب شیعیا  خودشا  را به نام می شناسند و ررموده اند که پیامبر اکرم تمام شیعیا  من را به من

و  آدم معررۀی این معرری برای چه  برای اینکه جالب است، حالا بی کاری آقا بیا من به شۀما یۀک چنۀد میلیۀ

نهۀا را االاعۀات جمۀع کنم، شاید چند میلیارد، آقا بیا ما به شما معرری کنیم، حالا بی کۀار هسۀتیم نشسۀتیم ای

کنیم، این است  واقعاً این اوری است شما رکر می کنید این دو بزریوار 

رمودنۀد شۀیعیا  پیامبر از هوای نفس سخن نمی یوید بی کۀار بودنۀد نعۀوذ باللۀه زبۀانم لال نشسۀتند معررۀی ر

ه تحصۀیلی و آیا همه تا  نگۀرا  ایۀن هسۀتید کۀه وضۀع آینۀد! امیرالمؤمنین را به امیرالمؤمنین  پدرا  محترم

، نگرا  دخترهایشۀا  معیشتی و زندیی جوا  هایتا  را مطلع باشید یا نه  آنهایی که نگرا  پسرهایشا  هستند

! نگاه کۀن! ببینهستند، دوست دارند آنها خوشبخت بشوند دست هایش را ببرند بالا، به عشق امیرالمؤمنین،

.خب امیرالمؤمنین هم همین اور است، نگرا  شماست

، خۀدا و پیۀامبر دوست دارد بداند چه می شود سرنوشت شما، باور کنید تک تک شما را نگرا  است، باور کنیۀد

تۀک خدا به امیرالمؤمنین نفرمۀوده اسۀت کۀه یۀک یروهۀی می آینۀد در ایۀرا  اینهۀا تۀو را دوسۀت دارنۀد، تۀک

آقۀا لحظۀه ای من تو را دوسۀت دارم،( علیه السلام)می ررماید من با اسم می شناسم، یک نفر آمد یفت یا علی

بر می دهی  تأمّل ررمودند ررمودند نه تو درست نمی یویی، یفت آقا من دارم می یویم، شما از دل من داری خ

کۀر کۀردم آ  وقت امیرالمؤمنین ررمودند من تا روز قیامت تمام دوستانم را می شناسم با اسم، هر چۀه دیۀدم ر

الَ ». دیدم اسم تو نیست
َ
هِ ع ق بٌِّ عَبْدِ اللَّ

َ
مِیرِ الْ : عَنْ أ

َ
مِیرَ اجَاءَ رَجُلٌ إِلَی أ

َ
هِ یَا أ ٌّ مُؤْمِنِینَ ع رَقَالَ وَ اللَّ لْمُؤْمِنِینَ إِنِّ

هِ کأ   جُلُ سُبْحَاَ  اللَّ كَ رَقَالَ کَرَبْتَ رَقَالَ الرَّ حِبُّ
ُ
نَّ ]لَْ

َ
لْبٌِّ رَقَالَ عَلٌِّ  ع إِ َّ [ كَ کَأ

َ
رْوَاحَ تَعْرِفُ مَا رٌِّ ق

َ
هَ خَلَۀقَ الْْ  اللَّ

یْنَ کُنْ 
َ
لْفٌَّْ عَامٍ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَیْنَا رَأ

َ
بْدَاِ  بِأ

َ
بْلَ الْْ

َ
ََ ق رَ

َ
(87، ص1بصائر الدرجات، ج)«.تَ لَمْ أ
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پنهان بودن محبت امیرالمومنین به ما در مقام پدری کردن



دا می کننۀد کۀه ایردر یک جامعه ای حرمت پدر را بالا ببرید، پدرا  البته در آ  صۀورت مسۀئولیت بیشۀتری پیۀ

مبادا ظلم بکنند، در آ  صورت هم اثر خوبی روی پدرا  خواهد یراشت به یکی بگویند 

در را کنتۀرل آقا تو پدر هستی، کلی خودش را جمع می کند، دیگر هر چیزی نمی یوید، می خواهند بۀا قۀانو  پۀ

ند، خیلی عجیب کنند؛ حرمت مسئولیت پدری که بالا ررت ، پدرها از این اریق ررتار خودشا  را کنترل می کن

ند، به او بگۀو تۀو است، به او بگو تو پدر هستی، تو خیلی رئیس هستی، این خودش را جمع می کند ظلم نمی ک

.رئیس نیستی بیشتر ظلم می کند

نین هرچه حرمت پدرا  را در یک جامعه بالا ببریم، پاد بداریم آ  وقت در آ  جامعۀه مۀی شۀود از امیرالمۀؤم

بۀه مۀا (  عج الله تعۀالی ررجۀه الشۀریف)حرف زد، می شود از پیامبر حرف زد، می شود از محبّتی که امام زما 

.دارند حرف زد

درهۀم دل صفا دهید در محبّت مولا، در جنگ جمل رنایم را حضرت تقسیم کردند، بۀه خودشۀا  چهۀار صۀد

ام و ارت نکردهمن چیزی دری! ای امیرمؤمنا »: رسید، یک نفر آمد نفس نفس زنا  پیش امیرالمؤمنین یفت

. دآقا پانصد درهم خودش را به او بخشی« باز داشت[ در هنگام یررتن رنایم]رلا  عرر، مرا از حضور 

توانسۀت در خااره دیگری در همین نبرد کسی آمد یفت یا امیرالمؤمنین کاش برادر مۀن هۀم اینجۀا بۀود، آ  ن

بیر حضرت اینقدر بیاید ولی خیلی شما را دوست دارد بهتو  اعتقاد دارد، آقا یک تعبیری ررمودند من از این تع

 هَۀوَی»آیۀا دل داداشۀت بۀا مۀا اسۀت  : خوشم می آید، اینقدر لرت بخش است، ررمودند
َ
خِیۀكَ مَ أ

َ
نهۀج )«عَنَۀاأ

وده نۀه یفت آقا داداشم می میرد برای شما، ررمود پس داداش تو در این نبرد پای رکاب ما بۀ( 55البلاره، ص

حضۀرت مۀا را تنها بوده داداش تو بلکه کسانی می آیند در آینده بۀه دنیۀا می آینۀد، سۀال ها بۀا مۀا راصۀله دارنۀد

م در ایۀن می ررمایند ها، داستا  ما را می شنوند می یویند ای خدا کاش ما بۀه امیرالمۀؤمنین خۀدمت می کۀردی

8.نبرد، آنها را هم من امروز دیدم، آنها هم پای رکاب من بودند

کاهش ظلم در خانواده با افزایش حرمت پدر در خانواده

2

مَّن مَعَهُ منِن  ما أخَذَ لِكُلِّ واحِدٍ مِ کَما کانَ فی مُعَسكَرهِِم منِ سِلاحٍ ودابَّةٍ ومَتاعٍ وآلَةٍ وغَيرِ ذلِكَ، فَباعَهُ وقَسَّمَهُ بَينَ أصحابِهِ، و أخَذَ لِنَفسِهِ[ علَِیٌّ عليه السلام]قَبَضَ » -2

ئَةِ الَّتنی  إنّی لَم آخُذ شَيئا، وخلََّفَنی عنَ الحُضورِ کَذا و أدلى بِعُنذرٍ فَأَعاناهُ المَمسَنمِ   ! يا أميرَ المُؤمِنينَ: فَأَتاهُ رَجُلٌ منِ أصحابِهِ فَقالَ. أصحابِهِ و أهلِهِ ووُلدِهِ خَمسَمِئَةِ دِرهَمٍ

(380ص 2ج : مروج الذهب) «کانتَ لَه
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، انشۀاءالله باور کنیم امامی که پدری است برای این امّت و چه مهری در سینه اش هست نسبت بۀه ایۀن امّۀت

رت نۀوح داد، وقتی امیرالمؤمنین دارد از ما شفاعت می کند خدا به امیرالمؤمنین جوابی را ندهد که خدا به حض

هْلِك»ررمود نه 
َ
یۀن آ  از اهل تو نیست، انشاءالله این جۀوری نگویۀد، نمی یویۀد، خۀدا ا( 46هود،)«لَیْسَ مِنْ أ

د، امیرالمؤمنین جوری نمی یوید، دل علی ابن ابیطالب خیلی دردمند است، خدا دل امیرالمؤمنین را نمی شکن

به کسی جواب رد نمی دهد، خدا هم به امیرالمؤمنین جواب رد نخواهۀد داد، نمی خۀواهم روضۀه بخۀوانم شۀب

میلاد امیرالمۀؤمنین اسۀت امۀا رقۀط می خۀواهم بهتۀو  یۀک اشۀاره ای کۀنم امشۀب دسۀتِ خۀالی از مجلۀس

ما کمتۀر امیرالمؤمنین بیرو  نروید، در رأد حاجات تا  هم از خدا بخواهید خدا یناها  ما  را ببخشد حالا شۀ

ردنۀد، هۀر کسۀی یناه دارید یا ندارید دیگر ولی من بیشتر دارم، ولی به هر حال پیامبر اکۀرم هۀم اسۀتغفار می ک

.بهتر، بیشتر استغفار باید بکند که هما  یک مقدار ربارها هم از روی دلش برود

آقا ! بیامرزخدا به حق، خدایا به حق امیرالمؤمنین امشب یناها  ما را در این نزدیکی نیمه ماه رجب ببخش و

یرد به عنوا  مهما  امیرالمؤمنین دست رد به سینه کسی نمی زند، یا امیرالمؤمنین بیا واسطه شو خدا ما را بپر

.خودش، به خانه خودش، در این ماه خودش ما را بپریرد، ماه رجب ماه خداست

ت خیلۀی خانه کعبه هم خانه خداست، خدا امیرالمؤمنین را در خانه خودش متولد کرده است به دنیۀا آورده اسۀ

ریۀد، بۀه عظمۀت عجیب است تا روز قیامت، از روز قیامت به بعد به عجیب بود  این قصه نگاه کنید و لرت بب

این جا بیا این جا بنت اسد بیا، بیاوجود نازنین امیرالمؤمنین، خدا خانه اش را دیوار خانه اش را شکارته، راامه 

ا این معجۀزه این یُل پسری که تو می خواهی به دنیا بیاوری مال خودم هست، خصوصی خودم هست، خدایا ب

مسۀال چه کار می شود کرد  برای چه آخه، چه کار داری می کنی  ا  شاءالله به حق امشب عزیز به همه تا  ا

9.خدا قسمت کند بروید خانه خدا را زیارت کنید

معجزه شکافتن خانه خدا در ولادت امیرالمومنین



شۀق می خۀواهیم بۀه ع! خدایا به حق امیرالمؤمنین ترکره زیۀارت خانۀه خۀودت را امشۀب بۀه مۀا عنایۀت بفرمۀا

یم بعۀد از نمۀاز نگۀاه امیرالمؤمنین دور خانه کعبه بچرخیم، برویم خانه کعبه عظمتش را حس کنیم بعد بنشۀین

ن علۀی را کنۀار بزنۀد، کنیم به خانه کعبه بگوییم اینجا علی به دنیا آمده است، می دانید یعنی چه  خدا دست ای

ین هم که ما دست امیرالمؤمنین بالا برود برای دعا برای ما رد بشود محال است به خدا قسم، خود امیرالمؤمن

ف و مهربۀانی را رد نمی کند، خیلی آقا به ما علاقه دارند الحمدلله خدا چنین نعمتی به ما داده، چنین امام رئۀو

ایی هۀم به ما داده مگر می یرارد امیرالمؤمنین سر پُل صۀرا  مۀا شۀیعیا  او دوسۀتا  او علاقه منۀدا  او خطۀ

.کردیم آقا انشاءالله دست ما را خواهد یررت

به آسما  رود و کار آرتاب کندبه ذره یر نظر لطف بوتراب کند

ه اند به کعبه، این دعاهای ما بود یک درخواستی هم از امیرالمؤمنین بکنم، قلب را خدا در روایات تشبیه ررمود

هِ رَیْ »: به حرم خودش، ررمود هِ رَلَا تُسْکِنْ حَرَمَ اللَّ هالْقَلْبُ حَرَمُ اللَّ ریر از خدا در ( 185جامع الاخبار، ص)«رَ اللَّ

خۀرین قلبت نگرار کسی باشد جز کسی کۀه عزیۀز دلِ خداسۀت، خۀدایا همۀا  جۀوری کۀه یۀک دعۀا بکۀنم و آ

علیۀه )را در خانه خودت به دنیا آوردی، علۀی( علیه السلام)خااره ام را هم بگویم، خدایا هما  اوری که علی

دیوار خانه این! را در خانه خودت خورشید وجود نازنینش را تابا  کردی علی را در قلب ما هم قرار بده( السلام

علیۀه )خۀب در محبّۀت علۀی ابۀن ابیطالۀب! امشب علی را صاحب خانه دلِ ما قۀرار بۀده! دلِ ما را هم بشکاف

.باشیم ولی این محبّت را از خودِ آقا هم تقاضا کنیم( السلام

به آسما  رود و کار آرتاب کندبه ذره یر نظر لطف بوتراب کند

مۀا ! فرمۀایا امیرالمؤمنین از آ  نگاه های قشنگت امشب با آ  چشم های مظلوم و معصومت به قلب مۀا هۀم ب

داری، یۀا هم پسرهای تو هستیم، یا امیرالمؤمنین به مۀا امشۀب آ  نگۀاهی را داشۀته بۀاش کۀه بۀه حسۀنینت

اعتۀراف بکنۀد امیرالمؤمنین به ما امشب آ  نگاه هایی را داشته باش که به آ  ینه کاری داری که آمد پیش تۀو

! اید حواست نبوده بروکه تو حدّش بزنی، حاضر نشدی عرضش را بشنوی، یفتی شاید تو اشتباه می کنی برو ش

رجب شب ایۀن مولۀود نۀورانی و پۀاک را درک 13الحمدلله الحمدلله ! امشب ما را مورد عنایت خودت قرار بده

.کردیم در محفل امیرالمؤمنین بودیم
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(53، ص10تهذيب الاحكام، ج)«فَقَالَ لَهُ يَا هَذَا امْضِ إِلَى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِك» -3
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رالمۀؤمنین خدایا ما را محبّ امی! خدایا ما را در محفل امیرالمؤمنین زنده بدار و در محفل امیرالمؤمنین بمیرا 

ناهۀا  مۀا به حۀقّ علۀی ی! در نسل و دودما  ما دشمن علی قرار مده! زنده بدار و محبّ امیرالمؤمنین بمیرا 

! تعجیل بفرمابه حقّ امیرالمؤمنین در ررج مولایما ! به حق علی مشکلات ما اصلاح بفرما! ببخش و بیامرز

! مشۀکلات مۀؤمنین اصۀلاح بگۀردا ! رم ها از دل نایب امام زما  رهبۀر عزیۀز انقلاب مۀا  براۀرف بگۀردا 

! ا  محیّا بفرمۀابه دست ما مقدمات ررج مولایم! دشمنا  مؤمنین به حق امیرالمؤمنین نیست و نابود بگردا 

.صلوات ختم بفرمایید
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